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هم صدا با فلسطین

زخم‌هایم را به دوش خواهم کشید
و پاره پاره‌های پیکر فرزندانم را.

زیر بمباران و زیر گلوله باران می‌روم
خانه‌ام را زیر خاک رها می‌کنم

خواهم رفت، می‌روم
به رغم این ویرانی.

زخم‌هایم را به دوش خواهم کشید
و پاره‌های تن کودکانم را.

سربلند
دردم را نهان می‌کنم

چوبه دارم را به دوش می‌کشم
چرا که من از سرزمین پیامبرانم!

مرگ در تعقیب من است
از یافا تا جبالیا

از عکا و حیفا
از دریا.

قدس در چشمانم است
و همه تپه‌ها!

جان بر کف زاده شدم
و جان بر کف خواهم مرد!

چرا که من اهل خیامم
با خونم سیراب خواهم کرد

سرزمین زخم خورده‌ام را
سرزمین پیامبران را.

به صبر و شکیبم می‌بالم
به ایستادگی‌ام با همه بیگناهان

رو در روی اشغالگر و همه بزدلان.
شاعر: نُهی خَلَف شاعره فلسطینی
مترجم: دکتر حمید عباس زاده

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

یادمان

روستا،  شهر،  یــک  کنار  از  گاهی  کنید  تصور 
رودخانه یا کوه گذشته‌اید، بی‌آن که بدانید نام 
این محل در یکی از شاهکارهای ادبــی جهان 
آمــده و اتفاقات شگفت‌انگیزی در آن محل رخ‌ 
داده است. روزگاری نویسنده یا شاعری بزرگ، 
در آن منطقه قدم زده و از همان زاویه‌ای که شما 
ــروز به آن مکان نگاه می‌کنید به درخت‌ها،  ام
کوه‌ها و رودخانه‌ها نگاه کرده و سپس به خلق اثر 
ماندگارش پرداخته است. شاهنامه فردوسی را 
به‌جرئت می‌توان یکی از آثار هنری بزرگ ادبیات 
فارسی به شمار آورد که علاوه بر بهره بردن از 
واژه‌هــای فارسی و زنده نگه‌داشتن این زبان با 
داستان‌پردازی های بی‌نظیرش آن‌هم به زبان 
شعر، نام مکان‌های زیــادی را تا امــروز زنده نگه 
ــی، شامل جغرافیای  ‌داشته اســت. ایــن اثــر ادب
گسترده‌ای است؛ جغرافیایی که از بلاد توس تا 
روسیه، چین، هند و فراتر از آن را در برمی‌گیرد. 
استاد مهدی سیدی فرخد، پژوهشگر زبــان و 
ادبیات فارسی دراین‌باره کتابی با نام »فرهنگ 
جغرافیای تاریخی شاهنامه« نوشته که این اثر تا 
امروز به چاپ سوم رسیده و مورد استقبال بسیاری 
از دوستداران زبان و ادبیات فارسی قرارگرفته 
است.برای آشنایی بیشتر مخاطبان با شاهنامه 
و مکان‌ها یا نام جاهایی که داستان‌های مختلف 
این اثر در آن فضا روایت ‌شده، قصد داریم با نگاهی 
به کتاب »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« 
سلسله گزارش‌هایی خواندنی را از این جای نام 
ها روایت کنیم. در این شماره به سراغ مکان‌هایی 
از شهر مشهد ازجمله »کشف رود«، »دره آل« و 

»اژدرکوه« می‌رویم.

 گستره جغرافیایی شاهنامه       ▪
از توس تا چین و روسیه

شاهنامه از حدود ۶۰۰ موضع جغرافیایی )اعم 

از کشور، سرزمین، ولایت، شهر، دژ قلعه، دریا، 
رود، کوه، بیابان، تل، تپه و چشمه و...( نام‌ برده 
که از میان آن‌ها حدود ۳۶۰ نام، اصلی و بقیه 
فرعی و بــدل هستند؛ بدین معنا که مثلًا نام 
اصفهان )عنوان اصلی( به صورت‌های فرعی 
و بــدل سپاهان و اسپهان و اسفهآن‌ هم آمده 
است. بیشتر این نام های جغرافیایی مربوط به 
ایران‌زمین و حوزه فرهنگی ایران بزرگ، اعم از 
خراسان، پارس، عراق و ماوراءالنهر همچنین 
شامل شهرهایی چون بلخ، مرو، نیشابور، ری، 
شیراز، اردبیل، سمرقند و بخارا و ... بوده و بقیه هم 
در کشورها و سرزمین‌های هم‌جوار ایران )انیران( 
مانند چین، ما چین، هند، ترکستان و ماورای خزر، 
روم و سرزمین‌های عربی قرار داشته‌اند. درنتیجه 
نام های مذکور در شاهنامه عمدتاً متعلق‌اند به 
کشورهای فعلی ایــران، افغانستان، پاکستان، 
قرقیزستان،  قزاقستان،  چین،  هندوستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، 
گرجستان، آذربایجان، ترکیه، سوریه، اردن، 

عــراق، عربستان، عمان، یمن، مصر و حتی 
یونان و روسیه.

اگر نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی این 
خواهیم  بیندازیم،  سرزمین‌ها  و  کشورها 

دید که طی چند هزار سال شکل‌گیری 
داستان‌ها و وقایع شاهنامه ده ها قوم 

و قبیله و گروه‌های نــژادی و دینی و 
زبانی متفاوت یکی پس از دیگری 

این سرزمین‌ها را تصرف کرده 
و بعد در آن‌ها مانده یا از آن‌ها 

رفته‌اند. پیداست زبــان و 
فرهنگ هر قوم و گروهی 

بسته به مدت ماندگاری‌شان 
در این سرزمین‌ها و سلیقه 
ــا بر  و مصالح قــومــی آن ه
نــام هــای جغرافیایی تاثیر 

گذاشته و آن‌ها را دگرگون یا 
محو کرده و نام های جدیدی 

را جایگزین نام های قدیم 
کرده‌اند.

روستای »آل «در مشهد      ▪
»آل« نام دژی در ولایت توس بوده که خرابه‌های 
آن ‌هم اینک در جوار روستای نوساز »آل« در فاصله 
تقریبا50ً کیلومتری شمال غرب شهر مشهد دیده 
می‌شود. در نامه »یزدگرد سوم« به »کنارنگ توس« 
از آن به‌عنوان یکی از دژهای ایمن این ولایت یاد 
شده است، اما بیشتر کاتبان شاهنامه به سبب 
ناآشنایی با این نام آن را به‌صورت مغشوش ضبط 
کرده‌اند. بنا بر نظر »ولــف« آلمانی، آل، محلی 

محکم در خراسان بوده است.
بلندی و پستی و غار و نهفت

شنیدیم ازین مرزها هر چه گفت
دژ گنبدان تیغ با خرمنه
 دگر لاژوردین ز بهر بنه

چو »آل« و چو تخموره و دو شکل
ز خوبی نمود آنچه بودش به دل

»آل« مشرف است بر گذرگاهی حساس واقع 
در دره »کــارده« که شهر طابران توس را به دژ 
کلات وصل می‌کند و تنها قلعه در ایران 
کنونی است که به این نام شهرت دارد؛ 
بنابراین تردیدی نمی‌ماند که غرض 

از آل شاهنامه همین »آل« توس است.

اژدهایی در »کشف رود«      ▪
در شــاهــنــامــه دو بـــار از 
کــشــف رود، نــامــی به 
ــان آمـــــده اســت  ــیـ مـ
ــان  ــت یــکــی در داس
مــنــوچــهــر، زمــانــی 
که ســام به منوچهر 
نامه می‌نویسد و پس از 
شرح پهلوانی‌های خود 
از شاه می‌خواهد که 
اجازه ازدواج پسرش 
زال با دختر مهراب 
کــابــلــی را بــدهــد. 
ــه، سام  ــام در آن ن
ــود  ــی‌ش یــــــادآور م
که او همان کسی 

است که اژدهای خفته در مقابل رود کشف 
را کشت.

چنان اژدها کاو به رود کشف
برون آمد و کرد گیتی چوکف

به زخمی چنان شد که دیگر نخاست
ز مغزش زمین گشت با کوه راست
کشف رود پرخون و زرداب گشت
زمین جای آرامش و خواب گشت

از قرن‌ها پیش به رودخانه اصلی ولایت توس کشف 
رود گفته می‌شد. اگرچه عموم مردم وجه‌تسمیه 
کشف رود را ایــن می‌دانند که در حواشی آن 
لاک‌پشت )کشف( بسیار بــوده، اما کشف رود 

هم‌ریشه با »کسپه رود« و کاسه رود است.

اژدرکوه؛ کوه جسد اژدها      ▪
در حــدود یکی دو فرسنگی ساحل سمت چپ 
کشف رود، کوه منفردی وجود دارد که از دیرباز 
»آژدرکوه« خوانده‌ شده است. وجه‌تسمیه آن‌ هم 
این است که رگه‌ای سرخ‌رنگ در دامنه سیاه کوه به 
طول تقریبی یک کیلومتر و پهنای حدود ۱۰۰ متر 
وجود دارد که همراه با فرازوفرود دامنه کوه آن‌هم 
فرازوفرود می‌یابد و از دور جسد اژدهایی را تداعی 
می‌کند. بدین سبب کوه مزبور به آژدرکوه شهره 
شده است. »اژدری« یا همان اژدهایی که سام 
کشت و فردوسی در شاهنامه ذکر می‌کند، حالا 

دامن کوه به شکل اژدری افتاده سرخ می‌نماید.

در گزارش‌های بعدی بخوانید      ▪
در این نسخه به معرفی چند مکان از مکان‌های 
نزدیک مشهد که نامشان در شاهنامه ذکرشده، 
اشاره کردیم و همان‌طور که گفته شد منبع این 
ــزارش و دیگر گــزارش‌هــا که در آینده منتشر  گ
تاریخی  جغرافیای  »فرهنگ  کتاب  می‌شود 
شاهنامه« به قلم استاد مهدی سیدی فرخد است. 
در گزارش‌های آینده به ســراغ دیگر شهرهای 
خراسان ازجمله سرخس، گناباد، کلات نادر، 
گلمکان، بقمچ و... می‌رویم و روایت‌های شنیدنی 
که در شاهنامه از این محل‌ها ذکرشده، بازگو 

می‌کنیم.

پیام تسلیت مدیرکل دفتر 
 موسیقی وزارت ارشاد 
در پی درگذشت »گلپا«

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در پیامی درگذشت اکبر گلپایگانی »گلپا« 
را تسلیت گفت.به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن 
پیام محمد اله یاری فومنی به مناسبت درگذشت 

اکبر گلپایگانی بدین شرح است:
»بازگشت همه به‌سوی اوست. فقدان پیش کسوت 
موسیقی، مرحوم اکبر گلپایگانی که از چهره‌های 
ــران بــود، دل  مطرح در دوره معاصر موسیقی ای
دوستداران هنر اصیل ایرانی را اندوهگین ساخت. 
او که در کودکی با تــاوت خوش قــرآن استعداد 
حنجره‌اش را شناخت، آثار و تصنیف‌های متعددی 
از خود به یادگار گذاشت و با همراهی و همکاری با 
هنرمندان موسیقی و بهره‌مندی از محضر اساتید 
ــران عزیز نغمه گری  خــود، در موسیقی و هنر ای
نمود. این‌جانب فقدان ایشان را به اهالی موسیقی 
و خانواده محترم ایشان خاصه همسر گرامی و 
برادر هنرمندشان جناب آقای محمد گلریز تسلیت 
عرض کرده و از خداوند بزرگ، رحمت الهی برای آن 
مرحوم و صبر و شکیبایی برای خانواده محترمش 
آرزو می‌کنم.«اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا و مرد 
حنجره طلایی موسیقی ایرانی ۱۳ آبــان بعد از 
مدت‌ها بیماری در ۹۰ سالگی دار فانی را وداع 
گفت. وی دهم بهمن‌ سال ۱۳۱۲ در تهران متولد 
شد. گلپایگانی سال ۱۳۱۸ پس از ورود به دبستان 
ــرآن مدرسه برگزیده  ــاری ق فرهنگ به‌عنوان ق
شد و ازاین‌پس بود که به فراگیری مقدمات آواز 
و خوانندگی موسیقی ایرانی پرداخت.وی سال 
۱۳۲۶ پس از شاگردی از محضر پدرش نخستین 
تجربه حضور در یک ارکستر و گروه کُر را کسب کرد 
و سال ۱۳۲۷ عضو انجمن موسیقی مدرسه نظام 
شد. این هنرمند از سال ۱۳۲۸ به بعد با هنرمندان 
سرشناس موسیقی آشنا شد و آموزش را زیر نظر 
آن‌ها آغاز کرد. ازجمله استادان اکبر گلپایگانی 
می‌توان به هنرمندانی همچون حسن یکرنگی، 
نورعلی برومند، اسماعیل قهرمانی، ابوالحسن صبا، 
یوسف فروتن، محمد ایرانی مجرد، عبدا...دوامی، 
ادیــب خوانساری، حسین طــاهــرزاده و سلیمان 
امیر قاسمی اشاره کرد. این هنرمند پیش کسوت 
موسیقی ایرانی سال ۱۳۳۵ به دعوت سازمان 
یونسکو با همراهی نورعلی برومند و علی‌اصغر 
بهاری برای اجرای آواز و موسیقی ایرانی برنامه‌ای 
را اجرا کرد. »موی سپید«، »مست عشق«، »عقیق«، 
»دل ای دل«، »بزم عاشقان«، »روی برگی بنویس 
عشق«، »چرا عاشق نباشم« و »قدر محبت« ازجمله 
آثاری است که در قالب آلبوم علاوه بر کنسرت و 

اجراهای زنده از گلپایگانی منتشر شده است.

روایت شورانگیز شاهنامه از برخی مناطق مشهد

اژدهای خفته »کشف رود«،همسایه دره افسانه ای»آل«

یک چشمه از فوت‌وفن‌های گابریل گارسیا مارکز
گروه ادب و هنر - گابریل گارسیا مارکز به دلیل 

خلق رمان های شگفت‌انگیز،چهره‌ای پاتوق داستان
شناخته‌ شده است. بی‌تردید چنین 

نویسنده‌ای فوت‌وفن‌هایی برای خود داشته که 
آگاهی از آن برای هنرجویان و داستان نویسان 

کارگشاست.
ــه به خوانش برشی کوتاه یکی از  در ادام

مصاحبه‌های او می‌پردازیم. مارکز در این 
مصاحبه چند نکته کلیدی را بیان می‌کند. او 

می‌گوید: »اگر یک روز، کار نکنم این احساس را دارم 
که سزاوار نانی که می‌خورم نیستم«، »برای نوشتن، آدم باید 
خیلی سالم و در شرایط بدنی ورزشکارها باشد«، »از مردن 

خودم به این دلیل، ناراحتم که مهم‌ترین واقعه زندگی من 
است، اما نمی‌توانم درباره‌اش چیزی بنویسم«.

زمانی دست‌به‌کار نوشتن می‌شوم که ...      ▪
او در این مصاحبه که در مجله سخن منتشر 
شده است، ادامه می‌دهد:»اول‌ها، کاغذ 
سفید را که جلویم می‌گذاشتم خیلی برایم 
سخت بود چون گاهی نمی‌دانستم چه کار 
کنم، اما حالا دیگر از این مسئله ترسی ندارم. 
تنها زمانی، دست‌به‌کار نوشتن کتابی می‌شوم که به 
همه‌چیزش فکر کرده باشم که همه‌چیزش را در ذهن داشته 
باشم و همه  مسائلش برایم حل ‌شده باشد ،مثل کتابی آماده 

که خوانده باشم. نوشتن فصل اول ممکن است حتی یک سال، 
طول بکشد، اما بقیه، سه‌ماهه به پایان می‌رسد. فصل اول 
کتاب، شیوه و مایه کتاب را مشخص می‌کند. از همان فصل 

اول می‌شود گفت که حجم کتاب چقدر می‌شود.

شگرد مارکز در کار روزانه      ▪
اما درباره کار روزانه شگردی دارم که از همینگوی یاد گرفته‌ام. 
همینگوی می‌گفت هیچ‌وقت نباید کار روز را تمام کرد، بلکه 
باید کمی‌ از آن را برای فردا گذاشت. درنتیجه روز بعد که آدم 
از خواب بیدار می‌شود، این مشکل را ندارد که کار را از کجا 
شروع کند. به‌این‌ترتیب هرروز باید یک خرده‌کار را برای روز 

بعد باقی گذاشت.

نگاه متفاوت مارکز به عشق      ▪
عشق تنها ایدئولوژی من است. همه آن چه انجام می‌دهم و 
همه آن چه را وجود دارد تنها از طریق عشق می‌توانم بفهمم. 
عشق به همسر و دیگر انواع آن را نمی‌توان از هم جدا دانست. 
برای من، عشق احساسی است که همه‌چیز را در برمی‌گیرد.

هراس متفاوت مارکز از مرگ      ▪
از مرگ نمی‌ترسم، اما از مردن چرا، به‌عنوان یک نویسنده به‌ویژه 
از یک‌ چیز ناراحتم. مهم‌ترین واقعه زندگی‌ام یعنی مردنم، تنها 

رویدادی است که نخواهم توانست درباره‌اش چیزی بنویسم.
برشی از سخنان گابریل گارسیا مارکز منتشر شده در 
مجله دنیای سخن


